رازی نیست
نیازی است که در پرده می پیچد

و خود را به نادانی می زند

و چون در چشم می نشیند

همهء گویائی قدیمی آب ها و آسمان می شود

چه کس مرا در این ناغافل رها کرد

و به تلواسه ها آموخت 

که از پلکان رشد

به سرمنزل فراموشی برسند.

رازی نبود

هر در بسته را که گشودم

از ستایش و اغوا

به روشنائی بی هنگام رسیدم و
هر شعر را که معنا کردم

به بی معنائی رازها پی بردم.

همه نیاز بود

برای تنها قدم نزدن

و من رازش می پنداشتم.
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